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تـوان سـخنمي از چهار تحول مهم،در قرن بيستم،در تاريخ فلسفة علم

گفتمـان خاصـي در عرصـة فلسـفة علـمةكـه هريـك دربرگيرنـد گفت
ــتند.گفتمان  ــتهس ــتقراگرايي نخس و اس ــم ــان دوم،؛، پوزيتيويس گفتم

و قواعد رياضـي ابطال گفتمـان سـوم،؛لاكـاتوشةگونـ گرايي كارل پوپر
و نسبيت و گفتمان چهارم، هرمنوتيـك. ساختارگرايي گرايي تامس كوهن

و استخراج آن هدف از مقاله  و ريشه هرمنوتيك حاضر بررسي تاريخچه
و تربيت است. در واقع هدف از ايـن  ب در حوزة تعليم  ررسـي پـژوهش،

و تربيت را تحت تأثير قرار هرمنوتيك به عنواني گفتماني است كه تعليم
و مباني هرمنوتيك در اشكال مختلف  داده است، با توجه به اينكه مباحث

و تأويل صورت تفكر آدمينظـر دارد، يكـي از آن به مسئلة محوري  فهم
ميايده و تربيت و دلالتهاي مهم در فرآيند تعليم هاي آن در زمينة باشد

و روش شناسي فراوان است. براي تحقق اين مهم برنامه درسي، ارزشيابي
استنباطي اسـتفاده شـده-و رسيدن به هدف اين پژوهش از روش تحليلي

بههااست. نتايج يافته عنـوان مـتن حاكي از آن است كه هرمنوتيك متربي
و تربيت قرار مي و در حوزة ارزشيابي معيارهـايي را اصلي در تعليم گيرد

ميبه و در بطـن فعاليـت دست هـا دهد كه متربي به صورت چند بعـدي
شناسـي هرمنوتيـك روشـي گيـرد، در حـوزة روش مورد ارزيابي قرار مي

م  و با سـازوكارهاي هـاي تربيتـي خـتص بـه خـود در پـژوهش مناسب
 باشد. مي

و تربيت؛روش؛هرمنوتيك ها:كليدواژه  تعليم
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 مقدمه
و انفجار اطلاعات چهرة جديدي بـه جهـان معاصـر تحولات فناوري، انقلاب الكترونيك،

و به تناسب آن، ضرورت چشم و تبيـين ايـن داده و تربيـت در تحليـل اندازي نوين بـه تعلـيم
و تربيـت بـا تحولات تأيي و باعث شده است راهكارهـاي جـاري نظـام تعلـيم د گرديده است

مشكل مواجه شود. در واقع، در عصر انقلاب اطلاعاتي، اطلاعات دريافتي تاريخ مصرف معيني
و عمر مفيد يافته بهدارند بههاي علمي كه هر پنج سـال يكبـار دانـش طوريشدت كاهش يافته،
ــر مــي ــه نقــل از وان جنكــل1979، شــود(تورنسبشــر دو براب ــه). همــان1،2005، ب ــه ك گون

ميروش«) گفته است:1979(2تورنس و پرورش از موانع پيشرفت ».باشدهاي جاري آموزش
و پـرورش بايـد و سازگاري با وضع موجـود، نهـاد آمـوزش براي خروج از اين مشكلات

و تر  بيـت كنـوني آشـكارا متـأثر از رويكرد خود را از سازشي به زايشي تغيير دهد؛ زيرا تعلـيم
و در نهايـت ديدگاه پوزيتويستي است. اين ديدگاه، به دنبال شناخت قوانين حـاكم بـر طبيعـت

-) نيز معتقد است هدف گفتمـان علمـي 1992(3طور كه جاردينتسلط يافتن بر آن است. همان
و قطعيت است. دستاوردهاي چنـين مطالعـا به كنترل تي موجـب تكنيكي پوزيتويستي دستيابي

كه هر مسئلهمي به اين باور غلط برسيم ميشوند بهاي را هـاي كـارگرفتن تكنيـك توان از طريق
و در نهايت حل نمود. گالاگر و تحويـل همـه 1992(4مناسب، كنترل ) معتقد است با اين روش

و با تكذيب برخي پيچيدگي به يك مسئلة قابل حل هاي پايدار در جهان خودفهمي انسـان چيز
ميم و باعث شود انسان خود را فاعل خودمختـار مسـتقلي تلقـي كنـد، كـه درن در خطر است

كه مانع خـودفهمي در انسـان مـي جهان عيني را نظم مي و اين همان چيزي است شـود. بخشد
و تسلط حتي امكان فهم را نيز منتفي مـي  و تربيت رايج بر كنترل گردانـد. جاردين تأكيد تعليم

و نيكلسون مي1992(5ميسگلد و تربيتي را ضد تربيت  دانند.) نيز چنين تعليم
اخيـر هـاي نوظهور در تفكر مغرب زمين در دههيارشتهعنوانبههرمنوتيك در اين راستا،
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و در كنار معرفت ايويـژهي، شأن فلسفشناسييو زيبايي، فلسفه تحليلشناسيرونق يافته است
مياگونهاحراز كرده است؛ به دهتوايكه هفتم قرن بيستم، هرمنوتيـك بـه وجـهةن ادعا كرد از

و بر ديگر گرايشيغالب تفكر فيلسوفان معاصر غرب  تفوق يافته است.ينظر هايبدل شده
هرمنوتيك، از آغاز ظهورش در قرن هفدهم، دلالت بر علم يـا هنـر تفسـير كـردن داشـت.

،2فهميدن تلقي نمود. ويلهلم ديلتاي، در قرن نوزدهم، هرمنوتيك را هنر1فردريك شلاير ماخر
و همتراز كردن آن يكي ديگر از فلاسفة هرمنوتيكي، به و اعتبار علوم انساني دنبال ارتقاء ارزش

كه روش به عنوان دانشي -شناسي علوم انساني را ارائه مـي با علوم تجربي بود. او هرمنوتيك را

 نمايد مطرح نمود.
ستم را به مرحلة جديدي وارد سـاخت. از نظـر هايـدگر، مارتين هايدگر، هرمنوتيك قرن بي

مي كه هرمنوتيك فلسفي ناميده و تأمـل در بـاب پاسـخ بـه اين رويكرد شود، فلسفيدن حقيقي
و در نتيجـه از  و متافيزيك غرب از آن غفلـت نمـوده كه فلسفه پرسش از معناي هستي است،

ع، هرمنوتيـك قـرن بيسـتم مـديون ). در واق3،1962:26مسير خود منحرف شده است(هايدگر
و دنبالهتلاش و بسـط آمـوزه هاي هايدگر هـاي روي وي، گادامر است. تلاش گادامر در شـرح

و جامع هرمنوتيك فلسفي به انضمام طرح ديـدگاه  و تبيين منظم هـاي تـازه هرمنوتيكي هايدگر
و محور بحث به كانون في گـادامر بـا هاي فلسفي مبدل ساخت. هرمنوتيـك فلس ـقرن بيستم را

و عقلانيت روشمندگرايش پوزيتويستي مقابله مي  دهد. را مورد ترديد قرار مي4نمايد
شناسـي اسـت، ولـي هايـدگر شـأن همانطور كه بيان شد، هرمنوتيك ديلتاي از سنخ روش

دانـد. از طرفـي، در نگـاه ريكـور، شناختي فهم مـي هرمنوتيك را تأمل در باب بنيادهاي هستي
نظرية عمل فهم در جريان روابـط آن بـا تفسـير متـون اسـت(كوزنزهوي، ترجمـه هرمنوتيك 
).71: 1378فرهادپور، 

و نيـز پيچيـدگي 2008(5همچنين، ديويد پرپل و تربيت به پيچيدگي مفهوم تعليم )، با اشاره
و تربيـت از ديـدگاه هرمنوتيـك بـراي ديدگاه هرمنوتيكي اظهار مي به تعليم دارد كه نگريستن
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و غريب است. بسيا  ري امري نامعين، مبهم،
و تربيت، به و لزوم بازنگري مداوم نظام تعليم هـاي دليـل پيشـرفت با توجه به مطالب فوق

و اهميـت  و همچنين غريـب بـودن ديـدگاه هرمنـوتيكي و تحولات اجتماعي روزافزون علمي
ميآنكه با در متن قرار دادن دانش و گشاي بسياري از تواند گرهآموزان مشـكلات نظـام تعلـيم

اي هـاي تربيتـي تربيت باشد، مسئلة اصلي پژوهش اين است كه ديدگاه هرمنوتيك چـه دلالـت 
ميتواند براي پژوهشمي شـود بـا هاي تربيتي داشته باشد؟ بدين ترتيب، در اين پژوهش سعي

و دلالـت  و پـرورش برقـرار -روشهـاي آن در تبيين رويكرد هرمنوتيك، ارتباط آن با آموزش

 شناسي تبين شود.

 روش
و و ماهيت موضوع تحقيـق بسـتگي دارد به اهداف به اينكه انتخاب روش تحقيق، با توجه

به پرسـش  هـاي آن روشـي فلسـفي را اين پژوهش ماهيتي فلسفي دارد، لازم است براي پاسخ
كه روش و فلسفة تربيت گوناگونبرگزيد. اما از آنجا ند(گيون،اهاي پژوهش در قلمروي فلسفه

اي هـاي ويـژه ايـن پـژوهش روش ويـژه)، لازم است بـر بنيـاد هـدف2001و هيتينگ، 2008
كه با برداشتن برگزيده شود. با توجه به زمينة پژوهش، و استنتاجي است، روش حاضر تحليلي

و ويژگـي هايي به اين شرح انجام خواهـد شـد: نخسـت چيسـتي، مؤلفـه گام هـاي مكتـب هـا
ميو صورت هرمنوتيك بررسي و با طرح نظرية خلاقيت انسان زمينة طـرح چشـم بندي -شود

و پرورش فراهم مي و انداز اهداف آموزش شود، براي ايـن منظـور، محتـواي سـندهاي معتبـر
 مرتبط با موضوع پژوهش تحليل كيفي خواهند شد. 

و ويژگـي به دست آمده دربارة عناصر خ در گام دوم لازم است بر بنياد بينش لاقيـت هـاي
و استلزامانسان، اشاره و پـرورش اسـتنتاج شـود. ها هاي آن براي براي تبيـين اهـداف آمـوزش

هاي فلسفي دست كـم چهارگونـه اسـتنتاج قياسـي، بندي هاگرسون در پژوهشبراساس تقسيم
و  و منطقي وجود دارد. هاگرسون، ريشة گونة چهارم را در منطـق صـوري خردمندانه، تجربي،

ف كه منظورش همان قياس عملي اسـت. در قيـاس عملـي، نيز قلمروي لسفة علم دانسته است،
ميهاي مقدماتي گزارهيكي از گزاره كه سبب بهشود نتيجهاي تجويزي است دسـت اي تجويزي

هـاي كـاربردي مثـل آيد، كه از لحاظ منطقي نيز درست است. اين نوع قياس در قلمروي دانش
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و تربيت كاربرد زيادي دا رد. براي نمونه، تجويز هرگونه پيشنهادي بـراي معلـم يـا نظـام تعليم
به گيري از اينگونه قياس باشد. در پژوهش حاضر نيز با چنين شيوهتواند با بهرهآموزشي مي اي

 شود.موضوع تحقيق پرداخته مي

 هرمنوتيك از زاوية تاريخ
اي هرمنوتيـك سـابقه. واژة هرمنوتيك در طول زمان معاني متفاوتي ارائه شـده اسـت براي

 مدرنيتـه دوران بـه مربوط از دانشاي شاخه عنوانبه هرمنوتيك مفهوم، ولي بسيار طولاني دارد
اگر هرمنوتيك را در گذر تاريخ بررسي كنـيم، بايـد برگـرديم بـه يونـان باسـتان. هـومر است.
بهداستان ميهاي خود را و براي فهم آن نياصورت تمثيلي بيان به تأويل داشت. ايـن امـر كرد ز

را،افلاطونشد فيلسوفان آثار وي را تأويل كنند. باعث مي آوران يعني پيـام» هرمينس«شاعران
و هم پيام1هرمسخواند. اين واژه، خود از خدايان  كه هم خالق زبان آور خدايان خداي يوناني

بـود. بـا ظهـور مسـيحيت مشتق شده است، كه وظيفة آن تأويل سخن خدايان براي انسانبود 
مينقش هرمنوتيك پررنگ بهشود؛ زيرا تر هاي دليل قدمت تاريخي، داراي واژهبسياري از متون

و جملات پيچيده بوده كه سبب القاي شبهه مي نظـم در اينجا هرمنوتيـك شد.ناخوانا، افتادگي
به زبان ب2شناسيدادن ).72: 3،2009(ديسلتونعهده داشتررا
بـا اسـتفاده از مفـاهيم،4. آگوسـتين شـد ايـجرهـاي ميانـه زي در سراسـر سـده تأويل رم

به معناي معنوي آن، عهد عتيـق را  و اخلاقي متن و ارتقا دادن نفس از سطح لفظي نوافلاطوني
بابه ويـژه در آلمـان، نهضت اصلاح دينـي، بـه شروع عنوان حكايتي رمزي(تمثيلي) تأويل كرد.

و نظامتوشنرتأويل  5دانهـاورـ در عنوان اثر» هنر تأويل«ـ يعني» هرمنوتيكا«د. واژهشندترمر

در آن زمــان،.ظـاهر شــد1654در ســال6»روش تفســير كتـاب مقــدس:هرمنوتيـك قدســي«
مي هاييها بايد تفسيرپروتستان  عليه مذهب كاتوليـك رومـيهاآن كردند.از كتاب مقدس ارائه

و تأوي به اميد اينكه معناي مـتن را بـه،ل رمزي را رد كردند. آنهابه كتاب مقدس متوسل شدند
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و مكتب مدرسي احيا كنند، بـر الفـاظ مـتن پـاي دور از تحريف هاي پديد آمده از سوي كليسا
به دور باقي نماند. اسپينوزا، در رسـال مي در«ةفشردند. تفسير كتاب مقدس از تأويل متون ديگر

و سياست ك»باب الهيات مي«ه تصريح كرد تواند تنها معيار عقـل مشـترك تفسير كتاب مقدس
و.»براي همگان باشد به نقد كتاب مقـدس گرديـد از نظر اسپينوزا، تفسير كتاب مقدس تبديل

مي كه حكايت معجزات معيارهاي عقلاني باور را تنزل دهد، بايد نقد متضمن تاريخ بود. ازآنجا
م كه چرا معؤلتوضيح داد و نـد(اينوود، اصـران ايشـان معتقـد بـه معجـزه بود فان كتاب مقدس

و جمـع).1383:75ترجمه حسيني، آوري هرمنوتيك از اوايل قـرن نـوزدهم از حالـت مطالعـه
و بـه  و نظريـه قواعد تخصصي تفسير در خدمت متكلمان خارج شده اي منزلـة مكتبـي فلسـفي

و اجتماعي مطرح شد. امروزه، هرمنوتيك،  و تأويل متن عمومي براي علوم انساني روش تفسير
به بسياري از حوزه براي كشف حقيقت محسوب مي و هـاي علـوم انسـاني ماننـد فلسـفه، شود

و ادبيات راه يافته اسـت( شناسي، حقوق، زبان شناسي، تاريخ، كلام، الهيات، روانجامعه شناسي،
ب)، هرمنوتيك را يك حوزة مستقل در نظر نمي2009(1). اسكيارون1شكل  -لكه آن را بـه گيرد،

ميعنوان اساس حوزه  كند.هاي ديگر تلقي

)2009ها اسكيارون(:ارتباط هرمنوتيك با ديگر حوزه1شكل

1. Skjaerven 
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 هاي مختلف در مورد هرمنوتيكديدگاه
كه ما مي از ريچارد پالمر در بحث از علم هرمنوتيك معتقد است ميدان(حوزه)ششتوانيم

صحعلم هرمنوتيك به شناسـي روش)2س،نظرية تفسيري كتاب مقـد)1بت كنيم: ترتيب زماني
و روحانيمبناي روش)4، علم فهم زباني)3، عام لغوي پديدارشناسـي)5،شناختي علوم انساني

و پديدارشناسي فهـم وجـودي  و وجود هـاي حـوزه.)1999:41،پـالمر(هـاي تأويـل نظـام)6،
و بـه هرمنوتيـك متـدلوژيك مربـوط مـي نخسـت، چهارگانة  دو حـوزة آخـر در قلمـرو شـود

دو دانـش هرمنوتيـك را مـي،عبارت ديگربه.شناسانه است هرمنوتيك فلسفي يا هستي تـوان از
 بندي كرد:ديدگاه طبقه

آن-1 هرمنوتيـك«و» هرمنوتيـك مـتن«از اين زاويـه هرمنوتيـك را بـه:از ديدگاه كاربرد
مي» فلسفي » تفسـير مـتن«مـاخر اسـت كـه بـه كنند. هرمنوتيك متن، هرمنوتيك شلاير تقسيم

مي مي و كاركرد هرمنوتيك را در حوزة متن  هرمنوتيك هايـدگر،هرمنوتيك فلسفي.بيند پردازد
مياست كه هرمنوتيك را در ساخت وجودشناسي به و از آن بــــــراي تفسير هسـتي كار گيرد

ميو هستي و تفسير بهره ا دراين طبقه.برد شناسي فهم قسام ديگـري از هرمنوتيـك بندي بايد از
از كـه آميـزه» هرمنوتيـك گـادامر«و» شناسـانه دلتـاي هرمنوتيك روش«نيز نام برد، از قبيل  اي

و در واقــع، تــلاش بــراي بــه ثمــر رســاندن هرمنوتيــك روش و وجودشناســي اســت شناســي
بهةشناسان روش و هرمنوتيك فلسفي هايدگر ميديلتاي قـت سـو، رو بـه حقي آيد. از يـك شمار

و هرمنوتيك هايدگر را دنبال مي به دارد و از سوي ديگر، و كـار ديلتـايمي» روش«كند پردازد
 كند. را تكميل مي

به سه دورة:تاريخيةاز ديدگاه دور-2 و،»مدرن«،»كلاسيك«هرمنوتيك به لحاظ تاريخي
مي»پسامدرن« و ديلتاي تقسيم و،»لاسـيكك«هاي شاخص هرمنوتيـك چهره،شود. شلايرماخر

و گادامر از برجستگان هرمنوتيك هـاي از شخصـيت» هيـرش«و افرادي چون» مدرن«هايدگر
و؛گرايـي مطلـق،آينـد. ويژگـي هرمنوتيـك كلاسـيك شـمار مـيبه» پسامدرن«مهم هرمنوتيك 

و هرمنوتيك پسامدرن از نقـد هرمنوتيـك مـدرن؛گرايي است نسبي،شاخصة هرمنوتيك مدرن
مي ك نشأت وبه» هيرش«ه گاه مانند گيرد، هرمنوتيـك«سوي هرمنوتيك كلاسـيك تمايـل دارد
مي» نئوكلاسيك و زماني مانند دريدا را سامان به سوي نوعي نسـبيو دهد گرايـي هابرماس رو
.)1375:2/682،دارد(احمدي
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و عمل تربيتي  پيامدهاي هرمنوتيك در نظريه
كرد، خواهد جلب خود به همه از بيشراماجهتو هرمنوتيك فلاسفة آثار بررسي با كه آنچه
بـه نسـبت ديدگاه نوع اين است. فلسفه نوع اين در فهم غيرخطيو موقعيتي، ديالكتيكي، ماهيت
در اينكـه جملـه از داشـت، خواهد همراهبه تربيتي عملو نظريه براي را خاصي پيامدهاي فهم،

و بـود خواهـد پـردازي نظريـه بـا مترادفنكرد عمل هرمنوتيك، فلسفة بر مبتني تربيتي ديدگاه
و شده كشيده عملو نظر بين مرزي كه  محـض حقيقتو دارد موقتو قراردادي ماهيتي است

همان پردازينظريهو است پردازي نظريه همان كردن، عمل«پاينار معروف آيد. شعارنمي شمار
 ديدگاه است. نوع اين، جلوة بارز»است كردن عمل
ششنظريه هاينوشتهو ثارآ بررسي با  بر كه هرمنوتيك، اساسي مضمون پردازان هرمنوتيك

 از: انداند، عبارتگذاشته زيادي تربيت تأثيرو تعليم
طور مثـال شـطرنج، فهم: در انجام يك بازي، به به منتهي تجربيات در بازي اساسي نقش-1

آغافتد. فرد، بازي را با يك پيشچه اتفاقي مي ميافكني خاص كند. وي انواع حركاتي را كـه از
ميتواند انجام دهد، پيشمي افكنـي نسـبتاً نامشـخص كند. در مراحل اولية بازي، اين پـيش بيني

به پيش مي كه بازي و ارادة بازيكن بستگي دارد. همين به ميل و تا حدي -رود ايـن پـيش بوده

هماي خاصصورت فزايندهافكني به به و آزادي حركت ميتر شده يابد. بـدين ان نسبت كاهش
و بيشتر الزامي مي و دلبخواه شوند. در اين مرحله، يـك بـازيكن ترتيب، حركات كمتر تصادفي

ميحرفه كه دلش به آنچه كـه بـازي از او طلـب خواهد انجام نمياي هرگز آنچه را دهد، بلكه
ميمي بهكند عمل كه ها آموزش اي سالعلاوه، يك بازيكن حرفهنمايد. ديده است تا ياد بگيرد

كه  به ديگر سخن، آموزش ديده است چگونه عمل كند تا بازي را از مسير خود منحرف نسازد،
ميچگونه سد راه بازي نشود. همچنان كه بازي به پيش مي -رود، اهميت حركات قبلي آشكار

كه عواقب حركات قبلي كم كم در فرآيند انجام بازي مشخص مـي شـود. در گردد، بدين معني
-بينيشود كه اشتباهاتي انجام داده است، يعني بر مبناي پيشفرآيند انجام بازي، فرد متوجه مي

هاي اشتباه، حركات اشتباهي صورت پذيرفته است. وقتي بازيكن فرآيند بازي را مورد بـازبيني
ميقرار مي بهدهد، متوجه اطات مقـدم تواند جداي از شبكة ارتبتنهايي نميشود كه يك حركت

كه اين حركت بخشي از آن است فهميده شود. به درو مؤخري عبارت ديگر، اين حركت بايـد
كه بر و برحسـب نتـايج بعـدي آن در بـازي، فهميـدههاآن ارتباط با حركات قبلي مبتني است
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كه در گذشـته انجـام گرفتـه اسـت، بـر علاوه، درميشود. به يابد كه فهم وي از حركت خاصي
خ ميلحظة به بازبيني حركت كه از آنجا پردازد، مبتني اسـت، يعنـي برخـي(و نـه اصي از بازي

-اند. در همين زمان، همين فهم نيز در ارتباط با امكـان همة) پيامدهاي اين حركت، آشكار شده

كه در زمان حال براي حركات آينده وجود دارند معين مي شود. بـازيكن، معنـي حركـات هايي
ميانتخابقبلي را بر حسب  ميهاي كنوني خود و در عين حال، كه اين انتخـاب فهمد، هـا داند

ميوسيلة حركات قبلي شكل گرفتهبه كه نتايج كامـل آن حركتـي كـه اند. سرانجام، متوجه شود
به انتها رسيده باشد.اكنون تصميم مي كه بازي  گيرد انجام دهد، تنها زماني آشكار خواهد شد

مي تاريخي: اثر اصل-2 تواند در طول زمان آشكار شـود. نتايج كامل يك واقعة معين، تنها
تواند جداي از اثرات آن در نظر گرفته شـود. ايـن همـاني درنتيجه، معني يك واقعة معين، نمي

كه گادامر آن را  نامد. اين واقعيت كه فهم فرد از بازي، در هر لحظـةمي»1تاريخ اثر گذار«است
ميوسيلة حركامعين، به ميت قبلي شكل داده كه اين حركـات در هـر لحظـة شود، نشان دهد

نامد. ايـنمي»2آگاهي متأثر از تاريخ«گذارند. گادامر اين ويژگي را معين بر آگاهي فرد تاثير مي
كه بر اساس اين آگاهي، فرد عمل مي ميحقيقت و در نتيجه، بر بازي اثر -گذارد نشان مـي كند

كه آگاهي بر تار ميدهد كه توان آن را آگاهي اثرگذار بر تاريخ ناميـد. دو مفهـوم يخ مؤثر است
و تأييد بيان مي بهكاربرد كه وقتي بازيكن تفسير خود را در مورد بازي، در حركات آينده -كنند

و هنگـامي كـه ايـن كار برد، مي كه تفسير خود را درست تلقي نموده اسـت توان نتيجه گرفت
-يابد كه تفسير وي از بازي درست بوده اسـت. بـه يابند، بازيكن درميحركات در بازي تداوم 

 عبارت ديگر، اين تفاسير بايد در انجام بازي تأييد شوند.
و ايـن كننده در گفتاعضاي شركتتفكر: بر زبان تقدم. اصل3 وگو، مفسـر مـتن هسـتند

كه مثل يك  و زبان است مي»تو«سنت كننـدة واقعـيكتدر ارتباط، سنت، مشـار«گويد: سخن
و معاشرت داريم، همان كه است كه با او دوستي »(تو«با»من«گونه ).358: 1991گادامر،»

بهمعني از طريق امتزاج افقها: سنت تكثر. اصل4 و مفسر ميهاي بين متن آيـد. هـر دست
و هـر خواننـده متني در ميان سنت زباني خاصي به نت اي مـتن را از ميـان س ـوجود آمده است

يكي از اين سنتخاصي تفسير مي ها به ديگري، بـه فاصـلة كند. قدري از مشكلات ترجمه از

 
1 - Effective history 
2 Historical-effective consciousness  



1ة / شمار12هاي نوين تربيتي، دورة انديشه 220

و مفسر مربوط است و فرهنگي بين متن ).177: 1،1995آلن(تاريخي
كه براي بحث گفتها: افق امتزاج. اصل5 وگوي هرمنوتيكي مستلزم وجود دو طرف است

ايبر سر موضوعي گرد هم مي و هر كدام افـق فهمـي آيند. بين ن دو، فاصلة زماني وجود دارد،
كه با هم برخـورد مـي -مخصوص به خود دارد. در مورد خواندن يك متن، دو افق وجود دارد

و افق نويسنده. از طريق گفـت و از طريـق كشـف فهـم كنند: افق خواننده وگـوي هرمنـوتيكي
ميمشترك، اين افق و در نتيجه،ها مي توانند امتزاج يابند دهد. هـدف از بررسـي مـتن فهم رخ

تـوان فـرد ديگـري داوري نمـي خـاطر داشـتن پـيش كشف مقاصد نويسنده نيسـت، زيـرا بـه 
).2،2005:21شد(وارن

كـارگيري مـدل بـازي بـرايبهوگو: گفت يا مكالمه يك عنوانبههاانسان به توجه. اصل6
به بازي گفتفهم، مي بهتواند كه بسياري از ديدگاه هاي خاص گادامرهگونوگو تسري يابد؛ اي

و پاسخ در بازي گفت بهمثل منطق پرسش و تفسير، -وگو را نيز در برگيرد. از نظر گادامر، فهم

ميعنوان گفت كه به فهم مشتركي دربارة موضـوع مـورد وگويي بين دو مشاركت كننده كوشند
و وگوي هرمنوتيكي، فرآيند گفتدهد. نظري برسند، رخ مي يا روش تلاش بـراي فهـم معـاني

و گفتــه و هــاي ديگــران اســت، بــهتفاســير خصــوص وقتــي بــا مــا متفــاوت باشند(كريســتوفر
).3،2003:18ريچاردسون

:برشمرد زيربه شرح توانمي را هرمنوتيكي تربيتو تعليم در هدف اجزاي ترينمهم

 خود؛ طريق فهم از خود با رويارويي-

ودلواپو ابهام تحمل- سي؛
).2009خود(ديسلتون، فردي عقايد رين عميق انداختن خطر به براي اشتياق-

 عنوان يك دكترين آموزشيهرمنوتيك به
ين گـام اينكـه بـين علـوم . نخسـت هرمنوتيك در مجموع دو گام را پشت سر گذاشته اسـت

كه ديلتاي موافق آن بود. و علوم انساني تفاوت قائل شده است؛ چيزي ين گام اينكه دوم طبيعي
و علوم فرهنگي تفاوتي قائل نمـي  از طرفـداران ايـن شـود. امروزه هرمنوتيك بين علوم طبيعي
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و شاگرد او گادامر اشاره كرد.عقيده مي -يـورگن هابرمـاس از جملـه صـاحب توان به هايدگر

و علوم انساني تفـاوتي قائـل نيسـت. كه بين علوم طبيعي -هابرمـاس چنـين مـي نظراني است

 نـه در درون علـم. شيد كه امروزه تأمل در باب معني دانش، تنها در فلسـفه ممكـن اسـت، اندي
ميهابرماس اميدوار بود كه با پرده انستدبرداري از آنچه او آن را علاقه حقيقي به علوم طبيعي

تـوان سـايري از حيـات،اهو محـدود علـوم در قلمـرو هاي عميـق ايـنو با نشان دادن ريشه
و تفسـيري داشـت، قلمروها را كه بيشتر رنگ تـأويلي و حراسـت براي نگرشي .نمايـد حفـظ

كه در پرتو آن مي و نهادهاي انسانتوان معناي ارزشنگرشي و ها ساخته را با تفسـير مشـاركتي
به بحـث دربـار.)182: 1375(باقري، آفرين دريافت كردسازي جدايينه عيني  نظريـهةدر اينجا

كه از زاويپردازمي»علايق علم« وشديد هابرماس مطرحةيم و در نتيجه بـه مسـائل تعلـيم ده
.تربيت از ديدگاه هرمنوتيكي نظر كرده است

يافته به طرح اين مسئله پرداخت ور نظامطبه 1960ين كسي بود كه در دهه نخست،هابرماس
واةهم خنثي بودن علم از حيث ارزشي، گرايانهغم نگرش اثباتزكه به قع علايق ذاتي علوم در

از معيني دارند. كه پيشاپيش،و روش ساختار مفهومي»علاقه« مراد او  شناختي علم معيني است
به انواع معيني از كاربرد متمايـل مـي دو،هابرمـاس.)177(همان:ازدس ـآن علم را بـراي علاقـه

م از« كند:يمطلب را ذكر به«و1»علاقه به علم از جانب.2»علاقه - مخاطبان علـم علاقه داشتن
ازنمونه-يعني متربيان به« اي  شخصـي ممكـن اسـت بـه يـادگيري بـراي مثـال اسـت؛»علاقه

ازاين علاقه او نمونه رياضيات علاقه نشان دهد. به« اي از« است.»علاقه در بدنـه خـود»علاقه
به محتواي يك علم مربوط مـي  و و چارچوب آن قرار دارد بحـث از علـوم طبيعـي شـود. علم

از«با و برخـي علـوم اجتمـاعي كـه بـا مشـي در مقابل، در ارتباط است.»علاقه علـوم انسـاني
و انسـانشهجامعو همچون تاريخ، تحليلي تناسب ندارند-تجربي  كـه هابرمـاس،شناسـي ناسي

.متفاوتي هستند نشانگر علاقه كاملاً، امدنمي3»تأويلي-تاريخي«راها آن
به اخيراً،4كآمريكايي فيزيةويراستار مجل عيـاري در تمـام5شناسي نـوين سوي بومافراد را

 
1. Interest of 
2. Interest in 
3. Historycal-Hermencutic 
4. American Journal of Physics 
5. New Ecology 
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و تربيت فراخوانده است و نيز روابطي عميقاًبهكه تعليم و موضوع تدريس متفاوت ميان مربي
و آنچه آموخته  مي شود،ميميان متربي ايـن فكـر بـا درك ايـن نكتـه بدون ترديد، گردد.منجر

كه طرح و جدا از مسائ هاي متمركزبرانگيخته شد تأثير انـدكي ديگر،لبر مسائل بسيار محدود
در در واقـع،.)199: همان(دارند لازم اسـت مسـائل جزئـي كـه در علـوم طبيعـي وجـود دارد

ارتبـاط فلسـفه بـا علـوم تدريس شود. تري كه علوم فرهنگي بر آن تأكيد دارند،وسيعةمحدود
ميشناسي از اينو زيست، شيمي جزئي چون فيزيك، بـا در نظـر گـرفتن گيـرد. موضوع ريشه

و- اي اخير برداشته استهكه هرمنوتيك در دهه گام دومي يعني عدم تمايز بين علـوم طبيعـي
به يكديگر علوم فرهنگي، و انساني و علوم فرهنگي توان اينمي-با نزديك كردن علوم طبيعي

بيهاستفاده از روش علاقه را افزايش داد. كه خط فاصل و علـوم انسـاني را ايي ن علوم طبيعـي
و تربيت افزايش خواهند داد. سازند،كمرنگ مي در گرايش متربيان را به تعليم از اينجاست كـه
خطةتدوين برنام و تربيت متربيان بايد سعي شود تا و علـوم درسي حايل ميـان علـوم طبيعـي

و انساني برچيده شود .فرهنگي

و تعلمدل سه شاخه و تربيتاي هرمنوتيك  يم
و تربيتةسابق بـه مفهـوم امـروزي آن اسـت. برخـي هرمنوتيـك تر از بسيار طولاني تعليم
را هرمنوتيك، مندانانديش ازساختار هرمنوتيك و همخواني با نام هرمس، ناشي خـداي ارتباط

ر)(يـك واسـطه مـتن)،(از يك نشانه يـا پيـام،اين ساختار ثلاثي دانند.يوناني مي و يـك، مفسـ
درو در واقع، اطب تشكيل شده استمخ در همان ساختار مسلط مناقشات تفسير كتاب مقدس

و يهوديت به ميميان مسيحيت درامقدس را مجموعـهبچه كتانچنا آيد.حساب ي بـدانيم كـه
و رشد انسان است، و از فراسـوي آن فهم متون در جهت تربيت پيام يـا مـتن در قالـب وحـي

و فيزيك تدوين مي مي پيامبراناز طريق يابد .شوددر اختيار انسان گذاشته
به تفسير احتياج دارد،مخاطب اين وحي انسان است  بنابراين،.اما او در فهم مراد اصلي آن

متأويل ابزاري براي تربيت انسان كامل به .آيديحساب



      �

)2010:نمودار ساختار ثلاثي هرمنوتيك(مالپز،2شكل

ن هرمنوتيكيتعليم متربي در مت
و متفـق عليـه نيسـتند اصول هرمنوتيـك اصـولي كـاملاً ديـدگاه امـا در هـر حـال،،ثابـت

كه اگر به،باشدموضوع انسان هرمنوتيكي بر آن است طرف اصول هرمنوتيك گرايش پيـدا بايد
و تربيت انسان، عبارت ديگر،به كنيم. به سمت تعليم ه،امـروز اين اصول است. مستلزم گرايش
و تربيت،دترين نظريهجدي ي را مهـم هاي موجود در تعليم و تربيـت متربـ تـرين عنصـر تعلـيم

و او را در مركز فعاليتمعرفي مي ميكنند -طرز فكر حتي در قـديمناي دهند.هاي تربيتي قرار

و پرورش را اسـتخراج افلاطون ترين نظريات تربيتي نيز جايگاهي خاص داشته است. آموزش
ميفراگيرنده مستور است يا آشكارحقايقي كه در  دو هـزار دانـد. كردن آگاهي او از اين حقايق

و علايق كودك در جهت خير،از بروز طبيعي انگيزش،روسو،سال بعد و زيبـايي،حقيقـت ها
و جانبداري كرده است. و تـأثير(معلم بايد كـودك طبق نظر روسو، دفاع فراگيرنـده)را از نفـوذ

و تباه هـايي را كـه در كه او تواناييتا هنگامي بزرگسالان، مصون نگاه دارد. امعهجهكنندمخرب
به وديعه گذاشته شده است، و بـاغ بـا راه،1فروبـل آشكار سـازد. وجودش انـدازي كودكسـتان

و تكامل اينگونه افراد قدم ، ترجمه بهشتي: 1373(اسميت، هاي مؤثري برداشتكودكان در رشد
ييديوي مكتب تجربي خود را در شيكاگو تدوين كرد.يم نيز جان ديودر ابتداي قرن بيست.)54

ميبه»كودكستان« از استعمال كلمه .كردشدت احتراز
و نافذ جان ديودنبال تحليلبه و پـرورش بـهي،يهاي عميق عنـوان رشـد انديشـه آمـوزش

 
1. Froebel 

متن

 مخاطب مفسر
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و شگفتي،ينظر ديوبه دستخوش تحولي شد. شخصي، وجـود آوري كه در انسانچيز عجيب
و اين قوه يا نيـروي مثبـت در هـر دارد، و پيوسته است و استعداد او براي رشد مداوم ظرفيت

و سالي وجود دارد ).55: همان(سن
بهبه اين ترتيب، و مـتن اصـلي در عمـل تربيتـي قـرار چنانچه بخواهيم متربي عنوان مركز

 رشد، اش در سنين مختلفتيهاي رفتاري او از جمله فرآيندهاي شناخلازم است ويژگي گيرد،
و ميزان انگيزش او، و تجـارب بلوغ عـاطفي، علايق و خـانوادگي و اجتمـاعي سـوابق فـردي

راشـي روانهـا روش با نگـاهي بـه اش شناخته شود.گذشته  ناختي هرمنوتيـك كـه ديلتـاي آن
و شلايريم»برخورد همدلانه« مي»سطح فني« ماخر از آن باعنوان ناميد ،مربـيةوظيف ـبرد، نام

مي هايكه در فعاليت و خـود پلـي كند،آموزشي نقش مفسر را بازي ي كه بـين متربـ اين است
و در شناخت جنبه و شخصيتي متربيـانش بزند را بهتـر از خودشـان هـاآن هاي مختلف رفتاري

و تفهم در درجه نخسـت، نانچهم بشناسد. كه فهم د مسـتلزم افشـاي ابعـاكه ديلتاي معتقد بود
پي ببـرد. مربي نيز درصدد برمي رواني فرد است، و رواني متربي خود به ابعاد روحي كه در آيد

و تربيت وهاز اين توج،مباحث تعليم و خصوصيات خـانوادگي و رواني به ابعاد روحي مربي
مي»هاي فردياصل توجه به تفاوت« با عنوان اجتماعي متربيان، هـايتتوجه به تفـاو شود.ياد

و شناخت كـافي مربـي از واقعيـ فردي متربيان، هـاي نهفتـه در شخصـيتتباعث تفسير دقيق
و اجتماعي آنان مي ميفردي و متربي ارتباط مؤثري ايجاد و بين مربي عمل در نتيجه، كند.شود

و از پيشتربيتي مبتني بر واقعيات شكل مي مييهاي مربداوريگيرد -كرشـن ود.ش ـجلوگيري

و تربيت در بحث از اصـل كمـال مـي در توضيح اصول پنج،1اشتاينر هرگـز« گويـد: گانه تعليم
خاعمل تربيتي را فقط براساس چشم وي مشخص مكـن!صانداز هميشـه آن را طبـق طبيعـت

سراسـر چـون علايـق محركـه، ساخت كلّي شخصيت در حال تكوين مورد تربيت تعيين كـن! 
به وجود آدمي ميرا مر گيرد،كار بريبتوجه از.»متمركز باشدهاآن هم بايد همينطور در بحـث

ميارزش نبايد مقيـاس شناسي خود شخص،سازمان ارزش« افزايد:شناسي در ذيل همان مطلب
).160: 1372(شكوهي،»شناسي ساير اعضاي جامعه باشدارزش مطلق سازمان
ي بـه شـناخت اي كه ديلتاي بر آن تأكيد داشـت، برخورد همدلانه بنابراين، دقيقـي از متربـ

و به اين ترتيب، شدعمل تربيتي عملي واقع مربي خواهد داد .بينانه خواهد

1. Kershensteiner 
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و تربيت  خلاقيت هرمنوتيكي در تعليم
اي بـه هرمنوتيك، نگاه ويـژهةدر مورد نگاه هرمنوتيك به خلاقيت بايد گفت هنوز در حوز

 بيان شـده كـه بررسـي-خلاقيتبستر ظهور-خلاقيت مطرح نشده، اما محورهايي براي تفكر
به خلاقيت را نيز تا حدي تبيـين نمايـدميها آن -و پژوهشـگر را در بـه تواند نگاه هرمنوتيك

 هاي تربيتي راهنمايي كند.كارگيري بهتر روش در پژوهش

مييهرمنوتيكخلاقيتةچهار محور در حوز  گيرد:مورد توجه قرار
و وجود: براين.1 بدون در نظر گرفتن انسـان در بسـتر اساس تاريخي بودن معرفت

و تاريخ، خلاقيت محال خواهد بود ؛جامعه
و بـه تبـع آن خلاقيـت: ها در مقام پيشداورينقش پيش.2 زمينه ما بـراي معرفـت

؛ها هستندعزيمت ما براي خلاقيت، همين پيش داوريةنقط اساس براين
اتولد خلاقيت در امتزاج افق.3 جتماعي اسـت، لاجـرم ها: ازآنجا كه خلاقيت امري

ميدر امتزاج افق پسها متولد و در طـولدها بايافق،شود. در ابتدا متفاوت باشد
و ديالوگ، در هم فرورفتگيوگفت خلاقيـت، نـوعي،هايي پيدا كنند. در واقعگو

و ديالوگ است.وها در پرتو گفتتصادم انديشه  گو

و بارها،فهم، اندريافت، تفسير.4 وو تأويل: بارها و تأويل صورت گيرد بايد تفسير
و خلاقانه به ظهور مي .)61: 2010(مالپز، رسنددر اين بين، تفسيرهاي جديد

 چرخة تأويلي ارزشيابي
ترين مفهوم در ديدگاه تأويلي است. دور هرمنوتيكي، ناظر به نوعي دور هرمنوتيكي اساسي

كه طي آن فهم پديدة مورد نظر ميسر مي و كلاسـيك دور فرآيند دوري است شود. شكل اصلي
و اجزاي يك متن را مورد توجـه قـرار مـي  دهـد. در زيـر، هرمنوتيكي ارتباطي دوري ميان كل

 شود.ارزشيابي براساس دور هرمنوتيكي شرح داده مي

هاگام نخست: تعيين پيش فهم
به آن بايد توجه شود اين است كه ارزشنخستين نكته كه -فهـم يابي معلم بر چـه پـيش اي

هايي استوار است. اين نخستين يـال چرخـة تأويـل در حـوزة ارزشـيابي اسـت كـه از ناحيـة
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و عمل شاگرد حركت مي به سوي مورد ارزشيابي يا سخن  كند. ارزشياب

)4: 1996: چرخة تأويلي(به نقل از بونتيكو،3شكل

 گام دوم: حضور در افق فكري شاگرد
به در دومين گام چرخة تأويلي، دنبال آن است كه در دنيـاي فكـري شـاگرد قـدم ارزشياب

كه با همان پـيش بگذارد. اگر ارزشياب نتواند اين كار را انجام دهد، بيم آن مي هـا بـه فهـم رود
و به اين ترتيب ارزشيابي دچار سوگيري مي  شود. ارزشيابي بپردازد

هافهمگام سوم: تأييد يا اصلاح پيش
ميدر گام سوم اين اتفا كه پيشق رخ و اصلاح قـرار مـي فهمدهد -هاي مذكور مورد تأييد

هـاي خـود فهـم گيرند. در اين مرحله، ارزشياب پس از ملاحظة موارد نقض يا به اصلاح پـيش
به دست دادن توجيهات نارسا بنا را بر حفظ چارچوب اولية پـيش مي -هـا مـي فهـم پردازد يا با

 گذارد.

كل
يا

زم
جاد

ي
نه

شرحدادن

اجزا

ف كردنيتعر

يكپارچه سازي



      �

و امتزاج هاافقگام چهارم: تفسير
عبـارتي ديگـر، توانـد رخ دهـد. بـه پس از برداشتن گام سوم، در گام چهارم فهم اصيل مي

و آنگـاه فهمكه ارزشياب پيشدرصورتي هاي تأييد شده يـا اصـلاح شـده را در اختيـار بگيـرد
ميها يا گفتهنوشته و وي هاي شاگرد را مورد توجه قرار دهد، تفسير متن مورد نظر اتفاق افتـد

ميها يا گفتهفهم مناسبي از نوشته به و ميرزايي، هاي شاگرد نائل ).1381:53شود(باقري
كننده نيست، بلكه ارزشـيابي بنابراين، در ارزشيابي هرمنوتيكي، تنها معلم يا ارزشياب تعيين

و پيشجرياني دو سويه است كه در آن از يك و از سـوي فهمسو ارزشياب هايش مطرح اسـت
و بيان خاص وي. رابطة ديالكتيكي اين دو جريان در ارزشيابي آشـكار مـي ديگر شاگر  -و نظر

هاي متون درسي محدود شـود، زيـرا در گردد. از اين جهت، ارزشيابي نبايد به بيان عين عبارت
و ظهور نمي و فهم وي اجازة بروز و در نتيجـه رابطـة ديـالكتيكي اين صورت به شاگرد دهـد

م و ميمذكور را نيز مختل و عيوب كه در مـورد هرمنوتيـك و مباحثي سازد. با توجه به مطالب
و تربيت پرداخته مي به تبيين روش هرمنوتيكي در تعليم و تربيت بيان شد، در ادامه  شود.تعليم

و تربيت پويا  هرمنوتيك به مثابه بستري براي تعليم
بههرمنوتيك، به و تحصيل علم، معنوان روشي در كسب دانش و طور شـخص از تفكـرات

و نوزدهم زبان و انديشمندان اروپـايي بـه مباحث قرون هجدهم وجـود آمـد. نظريـات شناسان
و اگوســت ولــف شناســي گيــري روشســاز شــكلزمينــه1اشخاصــي چــون فريــدريش آســت

و نظام ديلتـاي مندي آن در قالب روش علمي بـه كمـك ويلهـم هرمنوتيكي توسط شلاير ماخر
يك، واكنشي در مقابل جريان متداول قبل از آن در علوم انساني بود. پس شود. روش هرمنوتمي

شناسي، شناسي، طبيعيات، فيزيك، زميناز رنسانس، پيشرفت فزايندة علوم طبيعي مانند زيست
و  و جانورشناس مكتبي جديد به نام پوزيتويسم را شكل بخشيد كه مـدعي بـود علـوم انسـاني

و كليزيپردااجتماعي بايد از داستان هاي ذهني دست كشيده تا همچون علـوم طبيعـي گوييها
به علمي عيني، آزمون و تجربه، و تبيينبا تكيه بر روش آزمون پذير دست يابد(ديسـلتون، پذير،

2009 :72.(

1. August Wolf 
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 هرمنوتيك: جنبشي عليه رويكرد كمي
و تفسـيري 2008بيرس( و رويكرد كيفي و تجربي را بـه)، ريشة اختلاف دو رويكرد كمي

و معرفتبررسي ابعاد هستي و تفسيرگرايان بر مـي شناسي اثباتشناسي گردانـد. از نظـر گرايان
و اندازهاثبات و پـيش گرايان، واقعيت، شامل امور عيني، قابل مشاهده و قابل كنترل بينـي گيري،
به عبارت ديگر واقعيت قابل درك از راه حواس است. بنابراين، در مشاهدمي و هاه پديدهباشد

و ذهن و نسبيت دوري كرد. كميتبايد از تفسيرهاي چندگانه گرايان همان اصول هسـتي گرايي
و معرفت ميشناختي را كه در مورد پديدهشناختي هـاي كننـد دربـاره پديـده هاي طبيعي اعمال

).34: 1،2008دانند(بيرسانساني هم قابل اعمال مي
و طبيعي از هم جدا هاي هرمنوتياز نظر پيروان نظريه و تفسيري، به دلايلي علوم انساني كي

-كه پديدهها وجود دارند، درحاليهاي طبيعي مستقل از اراده انسانهستند. از جمله آنكه پديده

هاي انساني تابع اراده آزاد انسان هستند. همچنين، در علوم انساني پژوهشگر در مقام انسان بـه
ميمطالعه انسان و موضوع پژوهش، از بسـياريپرهاي ديگر و اين تجانس ميان پژوهشگر دازد

و انسـاني خواهـد بـود. بنـابراين، از نظـر جهات موجد تفاوت هايي در دو عالم معرفت طبيعي
و رفتار انسانوارهنمايندگان رويكرد تفسيري هم متن و هم متنها يا همان اعمال -ها را مـي ها

 توان تفسير كرد.
و ديـدگاهتوالبته، نمي كه تنها علوم انساني از عنصر تأويل برخوردار هسـتند هـاي ان گفت

بهتفسيري تنها در اين دسته از پژوهش بهها بايد و كيفي طور مسلم، پژوهشكار رود. هاي كمي
و تفسيري هر دو در پيشبرد اهداف رشته هاي مختلف علمـي تأثيرگـذار هسـتند. امـا يا تجربي

وكه پژوهشگران متوجه ايـن نكتـه باشـند كـه روش نكته اساسي اين است  هـاي هرمنـوتيكي
مـدرن، اي از متفكران، از جمله فلاسفة پستتفسيري را در جايگاه مناسب خود قرار دهند. عده

و عنصر تفسير را در همة علوم مؤثر مي و هابرماس، مسئلة تأويل متن  دانند. مانند ماري هسه
كه تا همين اواخر بسيار بههرچند راي از فلاسفه، و تفسير معـاني ويژه در اروپا تأويل متن

و علوم طبيعي مي و مطـرح تمايز مهمي براي تشخيص علوم انساني دانستند، اما امروزه با ارائه
هابرماس تحولاتي در اين زمينه رخ داده است. وي، تصويري از تمامي هاي يورگنشدن ديدگاه

 
1. Chris Beyers 
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كه در يك و علوم فراهم آورده است و فنـي قـرار دارنـد و طرف علوم طبيعي يا علايق ابزاري
هاآن شناسي كه هاربرماسشناسي، انساندر طرف ديگر، بعضي علوم انساني مثل تاريخ، جامعه

مي�را تاريخي و علـوم نامد. تجربيتأويلي ترين علوم، ميزان اندكي از عنصـر تأويـل را دارنـد
مي تأويلي نيز كمترين بهره را از تجربي و تـأويلي بسـيار برند، ولي گرايشبودن هاي تفسيري

 گسترده دارند. 
و انسـاني فـرا مـي به بازنگري در ماهيت علوم تجربـي -گادامر نيز در اين زمينه همگان را

خواند. اين فيلسوف هرمنوتيكي، دو نتيجه از ايـن بـازنگري انتظـار دارد: نخسـت آنكـه روش
و ديگر آنكه روش تجربي در علـوم انسـاني تواند تمام عرصه حقيقتجربي نمي ت را درنوردد،

و امتـزاج افـق معنـايي به و فهم در اين علوم، محصول تجربة هرمنوتيكي تنهايي كارآمد نيست
و افق معنايي مفسر است(واعظي،  ). 1386موضوع با موقعيت هرمنوتيكي

مي معنـايي كـه دسـتاورد يابـد، شود معنـاي خاصـي مـي اما از نظر گادامر متن چون تأويل
به نظر ايـن دو متفكـر هـر دريافت مخاطب است. پل ريكور نيز اين موضوع را تأييد مي و كند

و بدين ترتيب از محدودة هرمنوتيك ديلتاي خـارج  به افق فكري مخاطب آن وابسته است متن
به تأويلمي به داوريشود. تأويل، به اين اعتبار به سنت، و و پـيش هاي گذشته هـاي داوريهـا

). 1387خورد(احمدي، گذشته گره مي
كه فرق و داوريگذاري ميان پـيش به اعتقاد گادامر، تأويل صحيح، تأويلي است هـاي خطـا

هاي صحيح را انجام داده است. با اين حال، تأويل صـحيح در محـدودة افـق پـيش داوريپيش
ميداوري همماند كه جهان تأويلاي باقي اي ه، اين افق جهاني هماننـد دايـره گزار است. با اين

و تغييرناپذير نيست. افـق فهـم، همـانكه تأويل و محدود است، ثابت گزار تا ابد در آن محاط
ميقدر كه افق ديد تغيير مي تواند تغيير كند. گادامر فرآيندي را كه از رهگذر آن افق تأويل يابد

بهگزار گسترش مي ميصورت امتزاج ديالكتيكي افقيابد : 1،1381كشد(واينسهايمرها به تصوير
63.(

ميبه و دانش و رشد كردن نظر گادامر، ما همواره از راه تأويل زباني جهان به انديشه رسيم،
به معناي رشد كردن در جهان است(گادامر،  ). هابرماس انديشـمندي48: 1977در تأويل زباني

به مفهوم سنت در انديشة گادامر انتقاد  و سنت را است كه -مـي» گونهزبان«كرد. گادامر، تأويل

1. Weinsheimer 
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و و مكالمـه بـا آن داده اسـت داند. از نظر هابرماس، گادامر نقش بيش از حد مهمي بـه سـنت
و با طرح مفهوم مكالمه بـا سـنت، اعتبـار هـر ضابطه اي براي شناخت دقيق احكام ارائه نكرده

كه فرآيند تأويل مكالمهتأويل را تقليل داده يا يكسر از ميان برده است. ها ميان برماس پذيرفت
و  كه اين دو افق نيروي برابر ندارند در ايـن» نيروي امـروز«دو افق معنايي است، اما تأكيد كرد

 ميان تعيين كننده است. 
آيـد، محقـق در درواقع، همانطور كه از بررسي ديـدگاه بيشـتر متفكـران هرمنوتيـك برمـي

و بـا قـراردادن هاي تفسيري استفاده از روش و در هنگام تأويل بايـد بـه نـوعي بازتوليـد كنـد
آيد تا به باز سازي شرايطي بپردازد كـه نويسـنده در جاي نويسندة متن، در صدد بر خويشتن به

و خلق اثر كرده است.   آن جاي داشته

و تربيتهاي پژوهشهرمنوتيك به مثابه روشي كيفي در حوزه  هاي تعليم
بهعنهرمنوتيك، به و تحصيل علم م از تفكـرات وان يك روش كه در كسب دانش كار رود،

و نوزدهم زبان بهو مباحث قرون هجدهم و انديشمندان اروپايي وجـود آمـد. نظريـات شناسان
و اگوست ولف، زمينه شناسي هرمنوتيكي گيري روشساز شكلاشخاصي چون فريدريش آست

و نظام شـود. روش روش علميبه كمك ويلهم ديلتاي مـي مندي آن در قالبتوسط شلاير ماخر
هرمنوتيك واكنشي در مقابل جريان متداول قبل از آن در علوم انساني بـود. پـس از رنسـانس، 

و شناسـي، طبيعيـات، فيزيـك، زمـين پيشرفت فزاينـدة علـوم طبيعـي ماننـد زيسـت  شناسـي،
به نام پوزيتويسم را شكل بخشـيد كـه مـدعي  و جانورشناس مكتبي جديد بـود علـوم انسـاني

و كليپردازياجتماعي بايد از داستان هاي ذهني دست كشيده تا همچون علـوم طبيعـي گوييها
و آزمون به علمي عيني و تجربه، و تبيينبا تكيه بر روش آزمون پذير دست يابد(ديسلتون، پذير

2009 :72.(
بهنمونه به بحث نزديهايي از ميككارگيري روش هرمنوتيك ما را اي كند. ديلتاي، نمونهتر

و تربيت را ذكـر كـرده اسـت. وي، بـه معلمـي از به كارگيري روش هرمنوتيكي در زمينة تعليم
كه مي بهخواهد بداند چرا دانشاشاره دارد منظور درك معنـاي آموز خاصي داراي مشكل است.

مياين پديده، مشكل دانش ميآموز را مشخص و متوجه كه نداكند اي از شتن علاقه جنبـه شود
آموز را در مدرسه تحت تأثير قرار داده است. آگاهي از اين موضوع كار والدين، پيشرفت دانش
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كه دانـش موجب مي و شود، معلم اين پرسش را مطرح كند آمـوز در خانـه چـه وضـعيتي دارد
پي مي و والدين خيلي سرد است. با روشن شدن وضعيت سرانجام كه رابطة كودك كودك، برد

به وي كسب مي كند. در نمونة ديگر، كه گادامر از پيروان هايـدگر معلم فهم بهتري براي كمك
ميذكر كرده است، يك تاريخ هاي روزانه يك معلم ابتدايي قرن نوزدهم را كوشد يادداشتنگار

نگـار، در كنـد. تـاريخ اش خود را توصيف مـي هاي روزانهبررسي نمايد. معلم، ضمن يادداشت
ميابتدا نتيجه مي -دهد متوجه مـي گيرد كه معلم فرد مهرباني بوده، اما وقتي به قرائت متن ادامه

ميشود، معلم دانش به اين ترتيب، ميان افق ديد تاريخآموز را تنبيه و معلم اصـطكاك كند. نگار
مي ميشود. اكنون، تاريخايجاد از خود بپرسد، تواند تلاش براي فهم بيشتر را قطع نمايد يا نگار

هـايي منظور كاهش تضاد، وي كتـاب چگونه اين اعمال توسط معلم مهربان انجام شده است. به
به ايـن نتيجـه مـي را در مورد تنبيه بدني در قرن نوزدهم مي و رسـد كـه ايـن امـر روالِ خواند

و بنابراين، معناي آن در زمان مذكور تا حدي متفـاوت بـوده  باشـد. معمولِ آن زمان بوده است
كـاربرد. ايـن امـر، باعـث توان ديـدگاه هرمنـوتيكي را در ارزشـيابي تحصـيلي بـه همچنين، مي

ميجانبههمه به مقوله ارزشيابي بهنگري و فهمي استوار نسبت ارزشياب شونده ميشود -وجود

).103: 2005آيد(بيرس،

 فرآيند هرمنوتيكي
و شـو اين فرآيند با خواندن يك متن شـروع مـي.1 د. خواننـده كلمـات، جمـلات،

ميعبارات را مي و خواننده حوزهخواند. كلمات تعريف كه مـتن در شوند اي را
ميآن قرار مي كند. اين مقوله خيلي حائز اهميت است كه نوشته شعر گيرد تعيين

و دستور زبان توجه مي  كند.است يا نامه يا يك كتاب قانون. خواننده به گرامر

پ.2 بهانتخاب يك و جملاتي كه بخشـي طبيعـي از اراگراف عنوان نظامي از كلمات
و مطالب تكرار شده.كتاب را تشكيل مي  دهد. توجه به كلمات

مي.3 ميحالا متن در زمينه كل كتاب قرار و مورد بررسي قرار و پرسشگيرد -گيرد

ميهايي به  آيند؛وجود

دهـيم. ايـن حـس قـرار مـي تر از آثار ديگر مؤلفاي وسيعحالا متن را در زمينه.4
ميتاريخ به خواننده كمك كه توسعه تفكر مؤلف را ببيند.گرايي  كند
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و.5 و زمان نويسنده.  قرار دادن متن در عهد

هـاي بيرونـي را بعد از انجام دادن كارهاي بالا، حالا خواننده بايد كار مهم زمينـه.6
به بستر جغرافيـايي، بسـتر تـاريخي،  و فرهنگـي توجـه شروع كند. خواننده بايد

).2010:28كند(مالپز،

)2010: فرآيند انجام روش هرمنوتيك(مالپز،4شكل

و دانشاين فرآيند هرمنوتيكي را مي و تربيت اجرا كرد بهتوان در تعليم عنوان يـك آموز را
.متن در نظر گرفت
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و نتيجه  گيري بحث
حـال حاضـر بـا گسـترش حـوزة كـاربرد همانطور كه در مباحث مـذكور تبيـين شـد، در

و در زمينـه  و تربيـت راه يافتـه اسـت هـاي متفـاوتي از هرمنوتيك، اين رويكرد به حوزة تعليم
و برنامه و ارزشيابي تحصيلي گيـرد. روش ريزي درسي مـورد اسـتفاده قـرار مـي جمله تدريس

ف روش هرمنوتيـك كند. همـانطور كـه هـد هرمنوتيك، فهم دوجانبه در آموزش را پيشنهاد مي
و كشف معناي پديده هاي اجتماعي است، تلاش معلم در تدريس بايـد معطـوف بـه ايـن فهم

آموزان تلاش هدف باشد، معلم براساس اين رويكرد براي تحقق ارتباط فهمي دوسويه با دانش
 نمايد. مي

به جايگاه روش و هرمنوتيكي، در پژوهشبا توجه و تربيـت هاي تفسيري ايـن هاي تعلـيم
و محدود نشدن ها بايد غنيشيوه سازي شود. بنابراين، در اين رشته، توجه به تفسيرهاي متعدد

و هاي كمي تحقيق، متخصصـان از خطـر علـمبه روش و قطعيـت بـاوري يـا اطمينـان زدگـي
به متون درسي مصون مي دارد. با توجه با اينكه هر متن يا گفتـاري داراي وابستگي بيش از حد

گشـايي هاي تفسيري بايـد نسـبت بـه رمـز متعدد است، پژوهشگران در استفاده از روشمعاني 
معـاني هايها، تشبيهمعاني پنهاني متن يا گفتار آگاهي كامل داشته باشند. شالودة معناي استعاره

آنو نيت و تأويل كننده متن است. موضوع ديگر و از ميان برداشتن فاصله ميان متن هاي زباني
ك و ديگران را تفسير كـرده در است و تربيت نتيجة تحقيقات خود ه استادان رشتة فلسفه تعليم

كنند. بنابراين، عنصر تفسير در انتقال محتواهـاي درسـي هنگام تدريس به دانشجويان منتقل مي
كه حامل عمل تأويلي مي�نيز تأثيرگذار است. استاد كسي است -ارتباطي در رشتة علمي خود

 باشد.
ــه در مج ــك ب ــوع، هرمنوتي ــرة روش م ــق در زم ــوان روش تحقي و عن ــي ــاي غيرتجرب ه

كه جوهرة اصلي آن را  و»ارتباط«،»معنا«غيرپوزيتيويستي قرار دارد دهـد. تشـكيل مـي» فهـم«،
و نظريهالبته، گفت به امروز ادامه دارد. با توجـه بـه جايگـاه وگو پردازي متفكران هرمنوتيك تا
تحپژوهش و قيقات كيفي اين شيوه بايـد در رشـته هاي تفسيري در هـايي ماننـد فلسـفة تعلـيم

و دستورالعملتربيت مورد بررسي جدي هاي فهم هرمنـوتيكي بـراي تر قرار گيرد. يعني قواعد
و تربيت فراهم گردد. بـا محقق ارائه شود تا امكان علمياستفاده از روش هاي تفسيري در تعليم

به يافته ميهاي تحقيق پيشنهتوجه آموزان را در متن در نظر بگيرنـد شود كه مربيان بايد دانشاد
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به حيات بيروني و هم وهاآنو هم به حيات دروني عنايـت داشـته باشـند. همچنـين، مربيـان
بهتوانند براي رفع مشكلات دانشاولياي مدرسه از روش هرمنوتيكي مي -آموزان استفاده كنند.

زمخصوص، امتزاج افق ميها در اين كه در فرآيند ينه كمك شاياني كند. بدين ترتيب، همانطور
و تربيـت هرمنوتيـك يـك روش كيفـي هرمنوتيكي ذكر آن رفت، در زمينه پژوهش هاي تعليم

و مي و تربيت دارد كه سنخيت زيادي با ماهيت تعليم بهاست عنوان يك روش اساسي در تواند
و تربيت به كار گرفته شود.  تعليم
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